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و نظام حقوقي ايران واكاوي صحت  سنجي بيع منفعت در فقه

1سعيد محجوب

 چكيده
از اقسام وجودي بيع ن، بيع منفعت به عنوان يكي و قـانون براساس ظر مـشهور فقيهـان

و صحت، مشهور با استناد به لزوم عين بودن مبيع. گردد نمي صحيح قلمداد، مدني تبادر
و اجماع حكم به اجاره بودن  از بيع منفعت صلح بودن يا بطلان بيع منفعت صادر، سلب

ي. نموده است بر اين نظر است كه هيچ از روش توصيفي تحليلي ك اين مقاله با استفاده
و عمق ادله مزبور،از ادله فوق در برابر نظر مخالف ندارد توانـد عـدم نمـي تاب مقاومت

در تعريف بيع صـراحتا. صحت بيع منفعت را توجيه نمايد  از سوي ديگر قانون مدني نيز
دو شـيوه.از لفظ عين استفاده نموده است در حالي است كه مشهور حقوق دانان به اين

و نس  در قانون مـدني اعـراض،338خ ضمني ماده توسع مفهومي عين از تعريف مذكور
و حقـوق. اندو مبيع را توسعه مفهومي داده اند كرده در فقـه صـحت، اثر چنين صـحتي

و، بيع اراضي خراجيه، عقودي چون بيع سكناي خانه  فروش منفعت خاك يـك منطقـه
و مصاديق ديگر است فروش منفعت جنگل . ها

. بيع سكناي خانه، نسخ ضمني، اجاره، عين،تبيع منفع:كليدواژگان

 sd. mahjoob@gmail. comم؛ق دانشگاه حقوقدهدانشك خصوصي حقوق گروه استاديار.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
يكم و و تابستان(سال يازدهم، شماره بيستم )1403بهار

 15/01/1402: تاريخ دريافت
 25/05/1402: اريخ پذيرشت
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 مقدمه

نيازهاي روزافزون جوامع جهت انجام معاملات موجـب روي آوردن بـه معـاملاتي

و تـسهيل زنـدگي روزمـره بـسيار آنهاشده كه توجه به  و فصل اختلافـات در حل

اره اجـ،)بيع زماني(مالكيت سهمي، معاملاتي از قبيل بيع منفعت. شايان توجه است 

و اوراق منفعت از اين قبيل  از ميان اين موارد بيع منفعت اهميت. اند به شرط تمليك

از. داردايو جايگاه ويژه  و عين تبعيت كنـد همانعلي الاصول منافع يك عين بايد

بـه، هركجا عين براي شخصي است منافع آن هم به تبـع آن بايـستي از آن او باشـد

را طوري امـا برخـي. است منتقل كرده منافع آن را نيز قل كرد منتكه اگر كسي مالي

و احباس وجود دارند كه منفعت بدون عين، اعمال حقوقي مانند اجاره  صلح منفعت

موقـت، ويژگي همه اين اعمال حقوقي در اين است كه ايـن اعمـال. گردد مي منتقل

و زمان بردار  ف است كه بـاوق، تنها مورد موجب انتقال دائم منفعت. باشند نمي بوده

و تسبيل ثمره و ايـن، توجه به تحبيس اصل تفكيك منفعت از عين صورت پذيرفته

توان به بيع منفعت اشـاره مي با اين نگاه. انفكاك به صورت هميشگي رخ داده است 

اقدام به فروش منفعـت بـه صـورت دائـم، نمود كه مالك با تفكيك عين از منفعت 

و عين آن را منتقل  به.يدنما نمي نموده و با توجه اختـصاص بيـع بـه تمليـك عـين

و حقوق مدني ايران  مشهور معتقـد بـه بطـلان بيـع، اجاره به تمليك منفعت در فقه

و علي رغم نظر مشهور. اند منفعت شده  تـوان بيـع نميبه دلايل مختلف، با اين حال

س. منفعت را باطل شمرد  اؤبنابراين دلـه ال اساسي در اين مقام اين اسـت كـه عمـق

در مي ناظر بر بطلان بيع منفعت تا چه اندازه  تواند موجب يقين به بطلان چنين بيعي

و در نظام حقوقي كنوني نيز آيا  تـوان چنـين بيعـي را صـحيح مـي نظام فقهي گردد

گردد مي چه آثاري بر آن بار، دانست؟ در صورتي كه بيع منفعت صحيح دانسته شود 

ا  چهو به عبارت ديگر ثمره نزاع در نوشـتار حاضـر در صـدد؟باشد مي ين موضوع

س  الاتي از اين قبيل است كه ادله مشهور بر بطلان بيعؤسوالاتؤپاسخگويي به اين

منفعت چيست؟ آيا قواميت بيع به عين بودن مبيـع تـاب مقاومـت در مقابـل سـاير 

و مخالفان بيـع منفعـ نظرات را دارد؟  ت در به همين جهت ابتدا به به دلايل موافقان

و سپس در نظام حقوقي ايران پرداخته توصـيفي، روش پـژوهش. شودميفقه اماميه
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در. تحليلي به صورت تحليل محتوا است براساس تتبع نگارنده تاكنون اثـري مجـزا

و از ايـن رو مقالـه حاضـر  خصوص بيع منفعت در نظام حقوقي ايران نگاشته نشده

ا  و سپس در. پـردازد مـي دله فقهي ناظر بـر آن نخست به واكاوي مفهوم بيع منفعت

ادامه بيع منفعت در نظام حقوقي ايران مورد تحليل قرار گرفته است تا امكان نتيجـه

. گيري ميسر گردد

 مفهوم بيع منفعت.1

و القبول اللـذان تنتقـل بهمـا العـين هرچند از بيع تعاريف مختلفي همانند الإيجاب

يـا)355ص،2ج،ق1407، فهـد حلـي ابـن(در من مالك الى غيره بعـوض مق ـא�����כ�

و القبول الدالان على نقل الملـك بعـوض معلـوم  ،3ج،ق1410، شـهيد ثـاني( الإيجاب

مكـارم؛36ص،1ج،ق1373، خوانـساري( يا نقل العـين بالـصيغه المخـصوصه)221ص

صورت پذيرفته است؛ امـا در تعريـف مـورد وفـاق مـشهور)25ص،ق1425، شيرازي

و انتقال يا تمليك عين بـه عـوض معلـوم تعريـف شـده اسـت،انفقيه . بيع به نقل

،3جق،1429،روحــانيو 219ص،1جق،1416، جزايــريو33ص،6جق،1410، انــصاري(

ــيو26ص ــق كرك ــوئيو54ص،4جق،1414، محق ــزيو 511ص،7جق،1426، خ ، تبري

بيع از اعيان بوده تـا صـدق اسـمم، بنابراين ضروريست در بيع)27ص،2جق،1426

قـانون مـدني نيـز كـه دراغلـب مـوارد)429ص،18ج،ش1363، بحراني(. تحقق نمايد 

 بـه تمليـك 338بر همين سياق بيع را در ماده، تبعيت از مشهور فقيهان نموده است 

، منفعت مبيع واقع شـود، حال اگر در بيعي. عين به عوض معلوم تعريف كرده است

. شودميبيع منفعت خوانده، چنين بيعي

 ادله مشهور بر بطلان بيع منفعت.2

قواميت عقـد آنهاكه اهم اندن صحت بيع منفعت به دلايلي چند تمسك كردهامخالف

و . گيردميادعاي اجماع است كه به تفصيل مورد اشاره قرار بيع به عين بودن مبيع

 قواميت بيع به عين بودن مبيع.1ـ1

اطورنهما شاره شد مشهور معتقدند وصف عين در تعريف بيع از عناوين اساسي كه

توان ماهيتي را بيـع دانـستميكه صرفا زماني)429ص،18ج،ش1363، بحرانـي( بوده
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از. كه معقود عليه آن عين باشد در اينكه عين به معناي اخـص اصـطلاحي يـا اعـم

و حق نيز   اينكـه گـاهي اسـتعمال توضيح. اختلاف نظر وجود دارد، باشد مي منفعت

و به معناي، واژه عين »اذا وجد في الخارج لكـان جـسما«به معني اخص اصطلاحي

و بيـع بـه، باشد كه در اين فرض مي و بيع حق اسـتعمال مجـازي بـوده بيع منفعت

،1ج،ق1411، عـاملى؛188ص،1ج،ق1418، محقـق حلـي(. باشد نمي معناي حقيقي كلمه 

و شامل هر چيـز قابـل معاملـه اما گاهي استع)361ص اي مال عين به معناي اعم بوده

و حـق نيـز بيـع، باشد كه در اين صورت علاوه بر بيع اصـطلاحي مي بيـع منفعـت

و شامل همه احكام آن  با اعتقاد به اينكه با اين حال مشهور. گرددمياصطلاحي بوده

كه)53ص،1ج،ق1421، يزدى( عين در تعريف بيع به معناي عين به معني اخص است

، معقودعليـه باشـد، به همين جهت زماني كه منفعت. شود نمي قطعا منفعت را شامل 

و نميو بيع محسوب)209ص،جق؛1413، سبزواري( چنين استعمالي مجازي بوده شود

، ثـاني شـهيد(. حسب موضوع ممكن است صلح يا اجاره يا حتي باطل قلمـداد گـردد 

)66ص،13ج،ش1418، اطباييطبو 391ص،10ج،ق1413

استظهار از دليـل مـشهور ايـن اسـت. پذيرش نظر مشهور با محذوراتي مواجه است

 و اجـاره بـاقي نخواهـد،ع مبيع به منفعت كه در صورت توس هيچ تمايزي ميان عقد بيع

از اختلاط اين دو عقد جلـوگيري، در نتيجه ضروريست با اختصاص مبيع به عين، ماند

در پاسخ به اين استدلال بايد توجه نمود كه مـشابهت)72ص،1ج،ق1406، وانىاير(. شود

 كه بيـع بـا صـلح گونهندر برخي آثار موجب يكسان پنداشتن دو عقد نخواهد شد؛ هما 

و اين امر موجـب و هبه در برخي آثار مشتركند گـردد كـه ايـن عقـود يكـي نمـي عين

و اثر عملي هـر عقـد موجـب چرا كه)249ص،1ج،ق1416، جزايري(. دانسته شوند  فائده

و براين اساس گفته شده كه صلح تمليكي اعيان هرچند با بيـع مي تمايز از ديگري  گردد

و عوض يكسان است  امـا معتبـر در صـدق عقـد بـه جهـت، از جهت مبادله ميان عين

دوأحال ممكن اسـت ايـن منـش، استأنفس عنوان منش، ترتب احكام خاص بر آن   در

ميـان بيـع منفعـت، بر اين مبنا)233ص،1ج،ق1416، جزايـري(. برابر يا مختلف باشد عقد

و آن اولاً، با اجاره  و ثانيـاً تمايزي واضح وجود دارد  وجود خيارات مختص در عقد بيع

و غير موقت بودن عقد بيع است عقـد اجـاره، از سـوي ديگـر. موقت بودن عقد اجاره
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و، دارد در حـالي كـه مبيـع در عقـد بيـع اختصاص به انتقال منافع صرفاً اعـم از عـين

و حق است )72ص،1ج،ق1406، ايروانى(. منفعت

توضـيح آنكـه. استتر پاسخ به ايراد مشهور براساس ديگر مباني به مراتب ساده

بلكه آن را تمليك حق تصرف موجر، برخي ماهيت اجاره را تمليك منفعت ندانسته 

كه براين اساس تمـايزي)138ص، 1397، لنگـرودي جعفري(دان جر تعريف كردهأبه مست 

و بيع منفعت وجود دارد  برخي ديگر ماهيت بيع را تمليكـي. واضح ميان عقد اجاره

)23ص، 1388،محقـق دامـاد(. اندو در تمليكي يا عهدي بودن ماهيت اجاره ترديد كرده 

و اجاره اختلا . گـردد مـيف نمايانكه در صورت عهدي دانستن آن به كلي ميان بيع

از شنيدني آنكه برخي فقيهان بزرگ معاصر هرگونه و اجـاره را اخـتلاف ميـان بيـع

و از جهت شرعي نيز در آن تشكيك كـرده  ، خمينـي(. انـد جهت عرفي تكلف دانسته

 به صحت بيـع منفعـت وارداي حتي با اتخاذ اين مبنا نيز خدشه)27ص،1ج،ش1392

در، شود نمي ، تغاير ميان عقود مشابه براساس العقـود تابعـه للقـصود چرا كه اساس

چرا كه اين قاعده علاوه بر اينكه در موارد شك در نوع عقـد بـه، قصد طرفين است

. شودميبه كار گرفته، در مواردي كه اثر دو يا چند عقد مشابه است نيز، رودميكار

. انـد نتيجه اسـتخراج كـردهدو، مشهور فقيهان از دليل قواميت بيع به عين بودن مبيع

بدين بيان كه استعمال كلمـه. همگي مجازي است، نخست آنكه روايات موجود در باب

و بيـع، عبد مدبر بيع در خدمت  رضأبيع سكناي داري كه صاحبش مجهـول اسـت

و نگاه كردن به دخترِ خواستگاري شده همگـي مجـازاً . صـادر شـده اسـت خراجي

)121ص،23ج،ق1409، عاملى(

لازم به ذكر است كه علاوه بر اينكه اين روايات، قبل از بحث دلالي اين روايات

 نيست نيازمند سندبه، روايات اين،آنهاد به جهت تعد، از سند معتبر برخوردار است 

 اسـتعمال كـه همين؛نيستيم نيازمند معتبر روايتبه بحث ايندرما، اينبر افزونو

؛شـود ثابـت زبـان اهـل سوياز شريعت بيانو تشريعنزمادر»شرا«و»بيع« واژه

)537ـ 535ص، 1395، عليدوست(. است كافي؛باشد معصوم غير ناحيهاز اگر حتي

ر نخست بايد دانست كه تدبير در با اين توضيح در خصوص بيع خدمت عبد مدب

دق بـر ممـات خـو عتق او را معلّـ، اصطلاحات فقه عبارت است از اينكه مالك برده
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، 4388ش،ج، 1381، جعفــري لنگــرودي؛82ص،26ج،ق1423،جمعــي از پژوهــشگران(. كنــد

 را بـراي بعـد از مـرگ خـود آزاد در روايتي آمده است مردي كنيـز خـود)1176ص

را مي آيا، كند مي تواند با وي نزديكي كند يا او را به نكاح خود درآورد يـا خـدمتش

را: دنـد در زمان حيات خودش بفروشد؟ حضرت فرمو  هركـدام از كارهـاي مزبـور

 هم چنين از امام علـي نقـل)29ص،4ج،ق1390، طوسى(. تواند انجام دهد خواست مي 

و نه خود عبد را فروخـت شده است كه رسول خدا خدمت عبد مدب دسـته دوم از.ر

در روايتي معتبر. فروش سكونت خانه است، رواياتي كه مشهور به آن استناد كرده است 

ا  اي است در دست پدر ما بود كه معلوم نيـست كنند به اينكه خانه سؤال مي7ماماز

 را تجويز كردنـد خانه را فروخت؟ حضرت بيع سكنايآنشود مي حال. مال كيست 

رض خراجي اختصاص داردأدسته سوم نيز به بيع.و سخني از اجاره مطرح نكردند

كه از راه) نه موات(آبادهاي در تعريف اراضي خراجيه گفته شده است كه زمين كه 

و غلبه گرفته شده باشد و به قهر اين اراضي از آن كل مسلمين جهان است. فتوحات

و انتقال  و قهري(و قابل نقل و قابل) ارادي آن. باشـد نمـي جداسازي نيست منـافع

در روايتي درباره مردي كـه از زنـي از)15ص،ق1413، مرعي(. بايد صرف عامه گردد 

سـ، نمايـد مـي عباس زميني مفتوح العنوه را در عراق خريـداري بني  الؤاز معـصوم

و ايشان در جوابگر مي كه مي دد فرمايند كه مشتري زن را از فروش منع نمايد چرا

 مرحـوم)295ص،17ج،ق1406، فـيض كاشـانى(. چيزي را فروخته كه مالك آن نيـست 

ق مي فيض كاشاني ذيل اين حديث ، صد بيـع آثـار را نمـوده باشـد نويسد اگر آن زن

و ساير زمين و اگـر هـا بيعش مانند ساير بيع املاك موجود در عراق صـحيح اسـت

و نـه بـراي مـشتري صـحيح، قصد فروش اصل زمين را نموده است  نـه بـراي وي

كه مي)295ص،17ج،ق1406، فيض كاشانى(. نيست  منابع ملـي زمين خراجي جزءدانيم

و فروش بنابراين،تو از اموال عمومي اس و انتقال نيستو قابل خريد آن، نقل فقط

و مزايا را مي  و آن منافع را، معـصوم، با اين حـال، فروشند حق تصرفي عنـوان بيـع

.استعمال نمودند

 باشـد مـي شـده دسته چهارم روايات مربوط به نگاه كردن به دختر خواسـتگاري

، ند به جهت خريدن وي به ثمنـي گـران فرماي مي كه امام)365ص،5ج،ق1407، كلينى(
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و با توجه به بداهت اين موضوع كه انسان حـرّ. نگاه كردن جايز است  قابـل خريـد

به امري غير از عين تعلق گرفته است كه بـا، خريد بنابراين مسلماً، باشد نمي فروش

ا اند، اختصاص مبيع به عين را لازم دانسته، توجه به اينكه مشهور  طلاق در اين موارد

اند اين مورد برخي فقيهان تلاش نموده. اند را به مجاز حمل كرده خريد بر انسان حرّ 

رسدميبا اين حال به نظر)207ص،16ج،ق1413، سـبزواري(. را به اجاره ارجاع بدهند 

و حمل آن بر اجاره با محذوراتي بسيار، اين مورد  به قطع خارج از محل اجاره بوده

.جدي مواجه است

رسد تعليل برخي فقهاي معاصر در خصوص اين فقره راهگـشاست كـهمي نظر به

. دهنـد كه به حسب متعارف قـرار مـىي دانسته است سنگينهاي مهريهآن را عبارت از 

با اين تعليل نيز استعمال خريد در مهريه به كـار رفتـه)163ص،1ج،تابي، زنجاني شبيري(

تحليـل متفـاوت خواهـد، ريه در عقد نكاح است كه براساس مباني مختلف جايگاه مه 

و براساس هيچ يك از تحليل  منافاتي با صـحت بيـع منفعـت نخواهـد، مزبورهاي بود

بنابراين بايد همسو با برخي فقيهان بر اين نظر بود كه تمامي اطلاقات موجـود. داشت

 و غير روايات در خصوص بيع خدمت عبد مـدب بيـع سـكناي داري كـه،ردر روايات

و نگاه كردن به دخترِ خواستگاري شـده، احبش مجهول استص بـه بيع ارض خراجي

و نه مجازي وارد شده است  هـيچ داعـي)23ص،1جق،1379، ايرواني(. صورت حقيقي

و بنابراين حتـيايو انگيزه  آيـاتي كـه در مـورد جهت استعمال مجازي وجود نداشته

و فروش جان در قرآن به كار رفته است  و به واقـع خريـد،خريد همگي حقيقت بوده

 سـوره 111به همين جهت در قرآن در آيه. گرددميو فروش به چنين مواردي اطلاق 

و فروش جانتوبه حقيقتاً . شودميبيع گفته، به خريد

و انـد دومين دليلي كه مشهور از قواميت بيع به عين بودن مبيع استخراج كرده تبـادر

ب  و عدم صدق بيع جه 1413، سبزواري(. ايستر چنين معامله صحت سلب و7و6ص، 17 ق؛

. ايـن دليـل نيـز بـا محـذوراتي مواجـه اسـت)2ص،7جق،1422، حـسن، الغطـاء كاشف

 جعل سابقهكه است شارع مجعول موضوع شرعيه حقيقت كه واضح است گونهنهما

و است شارع ساختهكه نكاح بابدر فراش مانند. است نداشته عرفدر) استعمال(

و خريـد)116ص، 1397، لنگرودي جعفري(. است نداشته تازيان عرفدر سابقه اما بيع
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و معامله بردگان بسيار كهن داشته است كه شارع جـز در برخـياي سابقه،و فروش

قـوانين شـرع در انـد به همـين جهـت گفتـه. عرف زمان را تاييد كرده است، موارد

يعني شارع آنچه را كه در عرف معاملات وجود داشته، امضايي است معاملات غالباً 

 تعريـف بـر، جهـان گذاران قانون همهو شارع مذاقو اصولا است امضا كرده است 

، لنگـرودي جعفـري(. اسـت احكام بيان، شارع مذاق بلكه نيست ماهياتو موضوعات

آ)112و 111ص، 1387، لنگرودييجعفرو44ص، 1384 نچـه در اين راسـتا گفتـه شـده

. اينجا مهم است فهم مفهوم عرفي بيع است چـه ايـن بيـع صـحيح يـا فاسـد باشـد 

حتي اگر فرض شود كه مبيـع در عـصر شـارع مخـتص)23ص،1ج،ش1392، خميني(

شد(اعيان بوده است  و داد توسعهرا»عين« واژه توانمي اصولاً) كه خلاف آن اثبات

ص، 1395، عليدوسـت(. نكـرد اطـلاق خارجدر حجيمو ملموس كالايبر تنهارا آن

و بدون صحت سلب)544ـ 535 توانيم بر فروش امتياز بـرق مي امروزه بدون تاويل

.بيع اطلاق كنيم،و ساير امتيازات

و صحت سلب به اصل عدم نقل استناد شود ايـن. ممكن است در راستاي تبادر

 اسـت اطمينان اينقعوادرو است متكي»اطمينان«بر كه است عقلايي اصلي، اصل

 گـسترده تفـاوت بـاكه نيستاي گونهبه اصول اين گسترهو است دليلو سنجه كه

 تشديددر، توضيح اينبا. گردد جاري دغدغهبيو باشد بخش اطمينان مكانو زمان

 روشن نيز»منفعت انتقال«از»بيع« واژه سلب صحت ادعاي وضعيت، تبادر ادعاي بر

شاهد اين امر استعمال فراوان فروش امتياز)544ـ 535ص، 1395، عليدوست(. شود مي

كه، سرقفلي، خودرو و غيره است را نميمالكيت زماني توان همـه ايـن اسـتعمالات

در نظـر اظهـار«: اند در اين راستا برخي فقيهان معاصر اشعار داشته. مسامحي دانست 

و اسـت سخت گرفتن محهمساراها استعمال اين همه سويياز. است مشكل مسئله

 وحيـد(.»نيست اشكالبيهم آنها بودن حقيقيو نبودن مجازبه قول، ديگر سويي از

از،ش1371 خراساني؛  كه ذكـر شـد هـيچ طورنآ)544ـ 535ص، 1395، عليدوست به نقل

و برخي فقيهـان محذوري در خصوص حقيقي بودن استعمالات مزبور وجود ندارد

 مـسامحهو مجـاز در نهايت ذكر اين كلام بايسته اسـت كـه. اند نيز بر آن جازم شده 

 گونـهنايـ. اقـبح،گـردد آينـدگان اشتباه منشأكه تسامحيو است؛ قبيح وجه بدون
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،اسـت محـدود خـاص مكـانو زمـانبه قانونشكه عرفي گذار قانوناز تسامحات

. است ودانهجاو جهاني، جامع قانونشكه قانونگذاريبه رسدچه نيست؛ پذيرفتني

)به بعد 535ص، 1395، عليدوست(

 اجماع.2ـ1

و گفتـه شـده كـه، دليل ديگري كه مشهور بر آن استدلال نموده است اجماع اسـت

ص،7جق،1422، الغطـاء كاشـف(. اجماع فقيهان اماميه بر عدم صحت بيع منفعت است 

. اندع را رد نمودهاين ادعاي اجماع در حاليست كه برخي فقيهان به صراحت اجما)2

و خـلاف آن را و اجمـاع را مـشكل محقق ايرواني در شرح مكاسب ادعاي اتفـاق

تـسالم، امام خميني نيز تمسك به اجماع)72ص،1جق،1379، ايرواني(. داند مي قطعي

و توجيهي كه بـراي كـلام مـشهور نقـل  و عدم خلاف را غيرموجه دانسته  اصحاب

اس مي اتفـاق كـرده،ت فقيهان در تحصيل معناي عرفي بيـع كند اين است كه ممكن

و هو كما تري تضعيف مي  چرا كـه ممكـن، كنند باشند كه اين مورد را نيز با عبارت

و اجاره بوده  وحتـي ايـن احتمـال نيـز اند است فقيهان در صدد بيان تفاوت بين بيع

در)23ص،1جش،1392، خمينـي(. گردانـد مـي استكشاف معنـاي عرفـي را نـاممكن 

و اجماع بر حكم نيـز بـا توجـه بـه وجـود  حقيقت اجماع بر موضوع حجيت ندارد

پـس از بيـان موقـف. تواند قابل پـذيرش باشـد نمي،روايات كه مستند حكم است 

و تحليل آن  و نقد ضروريست بيع منفعت در نظام حقوقي ايران نقد، مشهور فقيهان

گ . رددو تحليل شود تا جايگاه آن به درستي توصيف

 بيع منفعت در نظام حقوقي ايران.3

بيع را به تمليك عين به عوض، به تبعيت از مشهور فقيهان 338قانون مدني در ماده

اسـاتيد. اختصاص به اعيان پيـدا نمـود، صرفا مبيعبراين اساس. معلوم تعريف نمود 

از، خصوص اساتيد هم عصر وضع قانون مدني به حقوقي  دقيقـا ايـن اختـصاص را

و معتقد بودند  و(مورد بيع حتما بايد از اعيانقانون برداشت نموده بودند شي متعين

و منفعت) متجسم در خارج  و مانند، عمل، باشد . شـوند مبيـع واقـع نمـي آنهـا حق

و)13ص، 1382،و شهيدي 187ص،تابي، بروجردي عبده( با اين حـال اقتـضائات جامعـه
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ج هاي پيشرفت و ظهور عقود را فرا راه ماده قـرار داد كـه از هايي چالش، ديدصنايع

و از سـوي مي يك سو حقوق دانان به نياز جامعه به اين عقود جديد اذعان  نمودنـد

در حالي، ديدند مي ديگر اختصاص بيع به عين را مانع تسري احكام بيع بر آن عقود 

ب. كه اعتقاد وافر به بيع بودن اين قبيل عقود داشتند  بيـع، يع سرقفلي عقودي همچون

و در مواجهـه. سهام از اين قبيل بودند  بنابراين جهت پاسخگويي به نيازهاي جديـد

به توسعه مفهومي واژه عين روياي دسته. با اين امر دو طريقه مختلف اختيار كردند 

و واژه عين در تعريف اين ماده را براي امتياز بيع از اجاره دانستند  ، كاتوزيـان(. آورده

و موسوي 289ص، 1390 بنابراين اين تحليل صرفا منفعت تعلـق)63ص، 1390،و كريمي

و غير از منفعت  تواند به عنوان مبيع تحت حاكميت عقدميهر چيزي، به اجاره دارد

. بيع منعقد گردد

و با استناد به اين قوانين معتقد شدند كـه برخي ديگر از اساتيد با اتخاذ طريقي ديگر

م 338ماده   قـانون اصـلاحات ارضـي مـصوب5مـاده.1. دني منسوخ شده است قانون

ت22ماده.2. درباره بيع قبوض اقساطي 23/10/1347 سيس بورس اوراق بهـادارأ قانون

بيع حق سرقفلي همراه عقد اجـاره كـه در واقـع بيـع مركـب بـا.3. 5/3/1345مصوب 

و نتيجـه گرفتنـد. اجاره است   در حـال حاضـر در سرقفلي از حقوق است نـه از اعيـان

، 1382، جعفري لنگـرودي(. بيع اختصاص به تمليك اعيان ندارد، قوانين جاري كشور ايران

توان به قوانيني ديگر نيز استناد نمـود كـه دائـرهمي،علاوه بر اين قوانين)265و 264ص

و آن را شامل موارد ديگر نيز كرده است  و78 مـواد به عنوان نمونه. مبيع را توسعه داده

و مواد 79  قـانون اصـلاح قـسمتي از قـانون تجـارت مـصوب37و34 قانون تجارت

و هنرمندان اسـت كـه ايـ، قانون حمايت حقوق مولفان5مادهو 1347  گونـهنمصنفان

از پديدآورنده اثرهاى مورد حمايـت ايـن قـانون مـى«: مقرر داشته است توانـد اسـتفاده

و از  تهيـه.1: جمله موارد زير به غيـر واگـذار كنـد حقوق مادى خود را در كليه موارد

آن فيلم و ماننـد و تلويزيونى و نمـايش صـحنه.2. هاى سينمايى و بالـه اى ماننـد تئـاتر

ضبط تصويرى يا صوتى اثر بر روى صفحه يا نوار يـا هـر وسـيله.3. هاى ديگر نمايش

و وسائل ديگر.4. ديگر و تلويزيون نش.5. پخش از راديو و و عرضـه ترجمه و تكثير ر

و قالـب و كليـشه و گـراور و عكاسـى و نقاشـى آن اثر از راه چاپ و ماننـد .6. ريـزى
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و تبليغاتى و هنرى و صنعتى و ادبى به كار بردن اثـر.7. استفاده از اثر در كارهاى علمى

در فراهم كردن يا پديد آوردن اثرهاى ديگرى كـه در مـاده دوم ايـن قـانون درج شـده 

و طورناهم.»است  كه واضح است مقنن از واگذاري اين حقوق سـخن بـه ميـان آورده

با استعمال كلمه واگذاري اعم عقود ناقله را در نظر داشـته، بديهي است كه در مقام نظر

و  و در مقام عمل نيز در بسياري موارد با فروش اين حقـوق در عـرف معـاملات است

و نظارتي مو . ايم اجهپذيرش آن از سوي مراجع قضائي

 اشعار 6/3/1376ـ7/ 1552به عنوان نمونه اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه

بردارى اعلام گرديده است جرم است آبه چاهى كه غير قابل بهرهحق فروش«داشته

ه ماده  و 1361 قانون توزيع عادلانه آب مـصوب45و طبق بند  بـراى وزارت نيـرو

ر در» فته با تقديم دادخواست حقوقى ميـسر اسـت حق مطالبه بهاى آب از دست و

بازداشت حق كسب«: مقرر نموده است 11/5/1380 مورخ7/ 4740نظريه شماره

و فـروش   حـق يا پيشه يا تجارت مستأجر منع قانونى نـدارد النهايـه انجـام مزايـده

.»كار بدون رضايت مالك فاقد مجوز قانونى اسـت مذكور براى استيفاء حقوق طلب

. هيچ ترديدي وجود ندارد، حقوق در نظام حقوقي ايرانبنابراين در پذيرش بيعِ

س آيـا در نظـام حقـوقي، ال اساسي اين است كه با وجود تطـورات مـذكورؤحال

و مي منفعت، ايران تواند متعلق مبيع در بيع واقع گردد؟ برخي با خـارج دانـستن حـق

را تـابع قراردادهـاي] منفعـتو طبيعتـاً[بيع اموال غيـر مـادي، منفعت از مفهوم عين 

واضـح اسـت كـه)93ص، تـا بـي، نـوروزي(. اندي كرده تلقّ، قانون مدني10موضوع ماده 

توانـد نمـي قانون مدني در مشروع دانستن اين ماهيـت حقـوقي نيـز10استناد به ماده 

ريح صريح ماهيت حقوقي با قانون تص چرا كه نص ماده به عدم مخالفت. صحيح باشد 

و اين در حالي است كه پذيرش يا عدم پذيرش اين ماهيـت در قـانون بـه  نموده است

به بيان ديگر اگر قائل به عدم پذيرش بيع آن براساس مـاده. اول كلام است، عنوان بيع 

! شـد؟10توان قائل به پذيرش بيع آن براساس مادهميچگونه، قانون مدني شويم 338

. تواند محمـل صـحيحي داشـته باشـد نمي جهت حل نزاع بنابراين تمسك به اين ماده

، دقيقا به همين دليل است كه هيچ يك از اساتيد حقـوقي راغـب بـه تـصحيح منفعـت

راسـتي را بخـواهيم دكتـرين در پاسخ به سئوال مذكور. اند سخني نرانده10حول ماده
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و برخي اساتيد شاخص در اين خصوص با احتياط به سـوي پـذيرش آن گـ ام حقوقي

در. اند بر داشته  و اقسام مبيـع دكتر لنگرودي در قانون مدني پيشنهادي خود تعريف بيع

عقد بيع عقـدي اسـت كـه بـه قـصد: آورده است گونهناي 654مادهدرو تعريف مال 

جعفـري(. گيـرد صـورت مـي)و يا آنچه كـه جـايگزين مـال باشـد(مبادله مال به مال 

اي 701و در ماده)143ص، 1387، لنگرودي مبيـع«: احصا كرده است گونهن اقسام مبيع را

نه، بايد مال باشد   فرق نمي كند كه هـدف باشـد. خواه عين شخصي يا كلي باشد خواه

و غير منقول( كـه در بـورس اوراق هـا يا وسيله باشد مانند سهام شركت) مانند منقول

 گونـهناي، همين كتاب 104مادهو در)147ص، 1387، جعفري لنگرودي(.»بهادار فروشند 

در، مال آن است كـه در عـرف زمـان معاوضـات«: كند مي مال را تعريف بتـوان آن را

جعفـري(»كـار مـال اسـت. آب مال اسـت. مال است، منافع. معرض معاوضه در آورد 

، بنابراين از نگاه اين حقوقـدان برجـسته مبيـع بايـد مـال باشـد)39ص، 1387، لنگرودي

. تواند مبيع واقع شودميمنفعتو بنابراينمنفعت نيز مال است

س چـه فائـده، ال مهم ديگر اين است كه در صورت پذيرش بيـع منفعـتؤحال

س. عملي بر آن مترتب است  الاتي اسـت كـه در صـورتؤترتب فائده عملي از اهم

اين تفاوت از يك سو ميان بيع. شود نميپژوهش بايسته تلقي، عدم پاسخگويي بدان

و صلحو اجاره  چرا كه اگر بيـع صـحيح دانـسته. باشدميو از سوي ديگر ميان بيع

و در برخي موارد صلح، نشود اگر. باشدميدر برخي موارد ماهيت عقد مزبور اجاره

خيـار. باشـد مـي خيارات خـاص بيـع در آن جـاري، حقيقت عقد مذكور بيع باشد 

ت، مجلس و اأحيوان از اساس چنين، جاره باشدخير ثمن وجود دارد در حالي كه اگر

و موزون بيع. خياراتي وجود ندارد  ربا وجود دارد در حالي، از سوي ديگر در مكيل

بنابر نظري كه قاعده تلف مبيع قبـل از هم چنين. كه در اجاره بحث ربا وجود ندارد 

و آن را اسـتثنايي بـر احكـام عقـود معاوضـي مي قبض را مختص به عقد بيع   دانـد

. قاعده در بيع وجود دارد در حالي كه در اجاره چنين نيستاين، داند مي

و صلح نيز بايد گفت كه صلح براساس تسالم باشـد در حـالي مي در تفاوت بيع

و تملك است  باشـد مـي هم چنين ماهيت بيع براساس مغابنه. كه ماهيت بيع تمليك

و در عقدي كه مـورد مـسا در حالي كه صلح اصولاً  محه باشـد برپايه مسامحه است
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بدين ترتيب شخصيت طرفين در صلح مـورد.)م.ق 761ماده(خيار غبن راه ندارد

هم چنين خيارات جاري در بيع علاوه بر خيـارات اختـصاصي بـسيار. اهميت است 

و. باشد مي بيشتر از خيارات صلح  و اجـاره لازم به ذكر است كه هر سـه عقـد بيـع

و از اين حيث تفاوتي . باشدينمصلح لازم بوده

و اراضـي از حيث مصاديق خارجي علاوه بر مواردي همچـون بيـع سـكناي خانـه

 نيـز حتـي برخـي جديد در خصوص مصاديق، خراجيه كه هم اكنون نيز محل ابتلاست 

و فراخور بحث بدان ورود كـرده بـه. انـد فقيهان متعرض موضوع بر اين امر واقف بوده

و تـصرفات خـود عنوان نمونه اگر حاكميت كشوري متمايل  به فروش ميزاني از خـاك

و در عين حال متاكد به حفظ زمين  در چنـين حـالتي، كشور باشـد هاي به ديگران باشد

شنيدني آنكه اگر تفصيل مـذكور)23ص،1ج،ش1392، خميني(. كند مي بيع منفعت صدق 

ده ناشـي از فـروش امـلاك بـه بيگانگـان كـه عم ـهاي بسياري از نگراني، پذيرفته شود 

و با اين امر اند كشورها با آن مواجه  احتياجي بـه برخـي تفـصيلات از بين خواهد رفت

آيين نامه چگونگى تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع خـارجى غيـرمقيم در جمهـورى 

. نيز نخواهد بود هيأت وزيران19/9/1374 مصوب اسلامى ايران

و بهسازى محي16ماده نمونه ديگر  بـا 28/3/1353مصوبط زيست قانون حفاظت

و اعيان املاك متعلـق«: گونه مقرر داشته است است كه اين اصلاحات بعدى كليه عرصه

هـاى همچنين كليه تـالاب3ماده) الف(به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند 

و سـازمان در بهـره  از متعلق به دولت در اختيار سـازمان قـرار خواهـد داشـت بـردارى

مقـام قـانونىو امـلاك مـذكور قـائم))انزلـي(به استثناء مرداب بندر پهلـوى(هالابتا

مى مؤسسات يا سازمان  .2تبصره. باشد ولى حق واگذارى عين آنها را ندارد هاى مربوط

 املاك مذكور در اين ماده در آيين نامه اجرائى ايـن قـانون تعيـين منافع نحوه واگذارى

ب.»خواهد شد امكان واگذاري منافع به صورت بيع منفعـت،ا تجويز بيع منفعت بنابراين

متعاقد تمايلي بـه انعقـاد، چه آنكه در برخي موارد، فراهم استهاو بدون برخي كاستي 

و تقـصير، دار بودن آن همچون مدت هاي عقد اجاره به سبب برخي ضيق  ضـمان تلـف

و از سوي ديگر سازمان  نيز صرفا متمايل به فـروش عين مستاجره در فرض شرط ندارد

تواند سازمان بـا انـدراج شـرط لـزوم فـروش مي در اين موارد. به شخص خاصي است 
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بديهي است نقـش چنـين. از محذورات عقد اجاره رهايي بيابد، مجدد منافع به سازمان

و خـارجي غيرقابـل كتمـان اسـت عقدي در تقويت سرمايه  بـه. گذاري اعـم از داخلـي

 لكـن دارند بيع انگيزه معامله طرفين گاهبيع منفعت در اين است كه عبارت رساتر لزوم 

 مـوردراآن منفعـت،رو ايـناز. كننـد مبادلـهرا عـين اصل]خواهند نمييا[ توانند نمي

.) به بعد535ص، 1395، عليدوست( دهندمي قرار مبادله

 گيري نتيجه

و حقوق، تفكيك عين از منفعت با توجـه. باشد مي ايراناز مسائل مسلم نظام فقهي

و نظـر بـه تفكيـك مطروحـه  انجـام، به ابتناي تام اين نظام بـر اعتباريـات حقـوقي

و غيره مـشروع، صلح منفعت، قراردادهايي متنوع بر منفعت همانند اجاره  حق انتفاع

، از قراردادهايي كه بر اساس تفكيك عين از منفعت امكان انعقـاد دارد. شمرده است 

و آن را حسب امر.تبيع منفعت اس ، مشهور فقيهان قائل به صحت بيع منفعت نبوده

. دانندمياجاره يا صلح يا باطل

، عدم صدق اسم بيع بر بيع منفعـت، ادله مشهور بر قواميت بيع به عين بودن مبيع

و اجماع بنا نهاده شده است و عدم نقل در تحليل ادله مشهور بـر عـدم لـزوم. تبادر

و تـشكيك در نقـل، صدق اسم بيع بر بيع منفعت، عين بودن مبيع  عدم وجود تبادر

و بر وجود اجماع به عنوان دليلي بر بطـلان بيـع منفعـت  خـط بطـلان، تصريح شد

در نظام حقوقي ايران نيز هرچند قانون مدني كلمه عين را بـه صـراحت. كشيده شد 

از به كار برده است با ايـن حـال مـشهور حقوقـدانان 338در متن ماده  بـا اعـراض

و يا ماده مزبور اند انحصار تعريف مذكور يا به توسعه مفهومي واژه عين روي آورده 

و آثـار، محاكم نيز با به رسميت شـناختن بيـع سـهام. اند را منسوخ دانسته سـرقفلي

برخي اساتيد مبـرز حقـوقي نيـز بـا. اند بر توسعه مفهومي عين صحه گذارده، فكري

تـوانمي،از آثار اين صحت. اند مهم در اين راستا برداشته گامي، پذيرش بيع منفعت 

علاوه بر پذيرش حقيقي مصاديق بيع منفعت مذكور در روايات همچون بيع سكناي 

و اراضي خراجيه به مصاديق جديد مانند فروش منفعت جزا   ـدار فـروش منـافع،ري

و برخي ديگر از عقود مستحدث اشاره نمود جنگل . ها
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و زمستان( اسماء،وسويم؛ عباس،كريمي.47 بيع اموال فكري از منظر حقـوق«).ش1390پاييز
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